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  مقدمهبه جاي 

 ةمختصرالمعاني تفتازاني، در دور   : بيان در درس معاني و   ) قدمعلي سرامي (من  
ايـن اسـتاد     .كارشناسي ارشد، افتخار شاگردي دكتر عباس زرياب خويي را داشتم         

كـه طـي آن ادعـا         دارد شاهنامه ة مقدم رةاي دربا  اي دوازده صفحه   مقدار، مقاله  عالي
اسـتاد   . اسـماعيليه اسـت    ةكرده است كه اين مقدمه براساس دريافت فلسفي فرق ـ        

چينش آنها هـم كـه ممكـن         كه بسا ابيات اين مقدمه الحاقي است و       فرموده است   
ها ادعاي تـازه در   خلاصه ده مغشوش؛ چه بسا نادرست است و   است اصيل باشد،  

تن پهلـوان    كتاب   28 تا   17من از خواندن همين مقاله كه صفحات        . آن كرده است  

يژه كـرده   تدوين شادروان شاهرخ مسكوب را به خود و         ويراسته و  روان خردمند  و
افـراط در    منـدي و   پـژوهش بـاك    توان در ساحت دانـش و      است، آموختم كه مي   

بايد پژوهنده، از بيان ترديدهاي خود هراسي به دل راه          . احتياط را به يك سو نهاد     
باري همين ترديـد بارهـا ديـد         گيرد؛ ام مي  هاي تازي بازي   من گاهي با واژه    .ندهد

هميـشه ايـن شـك        كه در جهان ذهنيات،    يادمان باشد  .مرا رطوبت بخشيده است   
ايـن  ،از ايـن رو . يقين، بسا ستروني كه به حاصـل توانـد آورد    است كه زاياست و   

مقاله بر مبناي  ترديدي شكل گرفته است كه دركم وكيف عرفان رابعه بـه وجـود       
  .آمده است

  
  در كيستي رابعه 

 اشـتياق،  ستر اخلاص، آن سوخته عشق و        ةآن مستور  آن مخدره خدر خاص،   «
 – عدويـه    ةآن مقبول رجال، رابع ـ    ،احتراق، آن نايب مريم صفيه      قرب و  ةآن شيفت 

كردي؟ گـوييم    صف رجال چرا   اگر كسي گويد كه ذكر او در       –رحمها االله تعالي    
 »الـي صـوركم    ان االله لا ينظـر    « فرمايد كه   مي – عليه الصلوه والسلام     -خواجه انبيا 

 مـرد   – تعـالي    –چون زن در راه خداي      .. . به نيت نكوست   ،به صورت نيست   كار
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وقتـي رابعـه    «اند كـه     آورده. )72: 1370عطار نيشابوري   (»  او را زن نتوان گفت     ،باشد
رابعه به كنيزي    يك چند،  را فروختند و   او .در بصره قحطي افتاد    كودك بود،  هنوز
 .آزادش كـرد   خـدا دوسـتي او را بديـد،        اش پارسـايي و    بعدها چون خواجه  . افتاد

 چنـد تـن از     .به صـحبت خلـق فـرود نيـاورد         سر و رابعه همه عمر شوهر نگزيد    
داشـتند، از    پارسايان عصر كه البته به پيروي از سنت پيامبر از تجـرّد اجتنـاب مـي               

اختيـاري   مـن وجـودي و   كه در پاسخ او هميشه اين بود  .وي خواستگاري كردند  
اعتنـا   هاي جهان ظاهري بـي     رابعه به زيبايي   .نمانده است، مرا از وي بايد خواست      

  )52: 1377كوب  زرين(» درويشي زندگي او همه سادگي بود و بود و
  : گويد عبدالرحمن بدوي مي. هاست  اصليت رابعه نيز بحثرةدربا

كه  توان فرض كرد مي اند و خاندان آل عتيك از مرو بوده رابعه كنيز آل عتيك بوده است و
   )10 :1387بدوي ( ».اند چيدهجا خدمتكارانشان به بصره كو از آن
نـاگزيريم او    تواند از مرو بوده باشد؛ در اين صـورت،         ت رابعه مي  ي اصل ،بنابراين

كند؛ چرا كه    اشتغالش به رامشگري نيز اين مطلب را تائيد مي        . الاصل بدانيم  را ايراني 

امـا آن چـه در    .رامشگري شغلي است كه در ميان ايرانيان بسيار مرسوم بوده اسـت      

محبـت   زني عرب يا ايراني نژاد از عشق و        ه مهم است آن است كه نخست،      بارن  اي

 عـشق بـراي زن      ةوجه نيست زيرا پذيره شدن عاطف      اين امر بي   الهي دم زده است و    

تر از تعهـد     نهادش آسان  حساسي است به اقتضاي سرنوشت و      كه موجود ظريف و   

هرچيز استحاله    هر كس و   جوهر زنانگي بهتر از     مرد است و   ةوسيل بهچنين تكليفي   

ايـن   تـوان بـر     در اين مقاله مي    ،بنابراين. سازد استعلاي عشق انساني را ممكن مي      و

مـضمون حـب الهـي را        پرهيزگـار،  زني پارسا و   مل كرد كه چرا نخست،    أپرسش ت 

درد  ترسـكاري و   اساس عرفان را از خوف و خشيت و        پايه و  پيش كشيده است و   

بـه   قرن اول هجري،    و وداد بنا كرده است؟ چرا كه در دو         اندوه تايبانه، بر محبت    و

 چـون آنچـه در ميـان مـسلمانان زمانـه و           « ندرت سخن از حب الهي رفتـه اسـت،        
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زهد مبتنـي    ف رهبانيت و  تقشّ نخستين طبقات صوفيه رواج داشته است، رياضت و       

طرفه اينكـه اول بـار زنـي         جزاست و  مرگ و  دوزخ و  خشيت از گناه و    برخوف و 

نخـستين بيـان صـوفيانه در        محبت الهـي دم زده اسـت و        سا از بصره از عشق و     پار

عشق الهي به نام وي ثبت است و اوست كه به استناد قرآن عشق پاك الهي را حب                  

 مـزد،  داشـت اجـر و     چـشم  بـي   غـرض و   ةناميد وگفت كه تنها عشق عاري از شائب       

  )94 :1374ستاري ( ».شايسته ذات باري تعالي است

 مقتداي اين قوم، شگرف زنـي اسـت كـه بـه قـول عطـار، در عـشق                    ،بنابراين
 ـ               صاحب واقعه بود و     ةبه واقـع، نخـست او معـاني و واردات عارفانـه را در پيراي

   :گفت و الفاظ عاشقانه بيان كرد
 مرا قرب وصال بايد، تصوف گام برداشتن به سوي حق است با پاي عشق و محبت و

  )85 :انهم( ».دوزخ به چه كار آيد بهشت و
رسد كه پيش از رابعه،      مستندات تاريخي چنين به نظر مي       از شواهد و   ،بنابراين

در واقع او نخستين عارفي است كه       . كسي از حب و محبت الهي سخن نگفته بود        
تعبير لفظي آن   تنها از نظر    تمام كلمه و نه      تام و  اين مضمون را به معناي حقيقي و      

 عرفان اسلامي وارد كرد و     است، در تصوف و   ظاهري   مفهوم كه كاربردي زباني و    
مفهـوم خلّـت     ميـان مفهـوم حـب و       جـسارت ورزيـده،   « بـه قـولي      افزون بر آن  

دوستي حق رسيد طاعت از وي       كه هر كه بدان درجت در     ) يكرنگي صميميت و (
گونـه، غوغـايي     گـردد، وفـق داد و بـدين        حكم تكليف از او ساقط مـي       برخيزد و 

پر خطـري شـد كـه حـسين بـن منـصور              دراز و  دور و گشاينده راه    برانگيخت و 
گويـد   از اين رو بيهوده نيست كـه عطـار مـي          . حلاج با پيمودنش بر سر دار رفت      

را شـهيد    عبث نيست كه عبدالرحمن بـدوي او       باز رابعه صد تهمتن بوده است و     
  )95 و 94 :همان(» .عشق الهي پيش ازحلاج ناميده است
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در كنيــزي بــه عبــادت حــق  عــشق،گفتــه شــده اســت كــه ايــن زن ســوخته 
باز توبه كرد     از رهايي از بندگي در مطربي افتاد و        پس بعضي   ةبه گفت . پرداخت مي
رابعـه  «عبدالرحمن بدوي، اين امر را چنين دريافته كـه          . اي ساكن شد   در خرابه  و

 در طلـب روزي بـه رامـشگري و         بايست زني صـاحب جمـال بـوده باشـد و           مي
شادخواري  راني و  شهوت گمان زندگاني آلوده به گناه و      يب پرداخته، نوازندگي مي 

 توبه كرده است چون ممكن نيست در ايمان و عشق به االله، تا اين               اًداشته ولي بعد  
سراسر وجودش سرشار از     ها غرق بوده و     در تيرگي  حد پيش رود جز آن كه قبلاً      

در فضل تقـدم او     در هر حال    . )30 :1387بدوي  (» ماديات بوده باشد   عشق به دنيا و   
از سر اتفاق نيست كه نخست، زنـي از عـشق حـق بـه خلـق و                  «گفته شده است    

اش، بهتـر از مـرد       چون به اقتضاي طبيعـت عـاطفي       زند، عشق خلق به حق دم مي     
راه  نيل بدان، اگـر هـيچ راه اسـت،         تواند دريابد كه براي دريافت جمال حق و        مي

گـذار سـير و سـلوك      بنيـان   االله، جهت زني ممتـاز رابعـه وليـه        بدين عشق است و  
 عاشـقي   ةسپس لون رابط   عشق محض آغاز گرديد و     دشواري شد كه از محبت و     

 ةسرانجام به وحدت وجود و عقيـد  خدا به خود گرفت و معشوقي بين انسان و    و
 خـوف خـدا آب      ةاين چنين طريقتي كـه در آغـاز از سرچـشم           .فنا و بقا انجاميد   

 اي كـه در    چـه نظريـه    .شق و محبت ناب غرقه شد     به تدريج در بحر ع     گرفته بود، 
يـا    محض خداوند و نه به اميـد پـاداش و          ،عشق خدا  سخنان رابعه انعكاس يافته،   

  )95 :1374ستاري ( ».عقاب است بيم از عذاب و
بايد توجه داشت  كه عرفان به علت كيفيـت ذاتـي خـود بـا                 به اين امر نيز مي    

ا كه عشق در نهاد بشري بـه مادينـه روان        چر سويي بيشتري دارد؛   گرايش زنانه هم  
ترين عرفـاي    بزرگ از اين روست كه حتي بخش مادينه جان  هستي          تعلق دارد و  

تر از نرينه جان آنها بوده است؛ چه در عرفان سـخن              مرد ما نيز، به مراتب نيرومند     
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اين همه در نهاد بشري به حصه مادينـه          دوستي و  صلح و  و اميد از عشق است و   
  .بسته استجان وا

قـدرت وي در    آمدن پاي زن در راه نيل به جهـان مينـو و           از سوي ديگر، ميانِ   
 رســد و واســط و تــر فــيض محبتــي كــه از عــالم بــالا مــي جــذب هرچــه ســريع

اي بـس    جهـان افـلاك انديـشه      عالم خاك و   فرش و  شدنش ميان عرش و    ميانجي
 سـابقه دارد و    يشه و  است كه از جمله در فرهنگ باستاني ايران ر         ديانب قوي كهن و 
هـاي   ديگـر اسـاطير كهـن تمـدن       شناسي در اساطير ايران باستان و       فرشته ةبه مقول 

  .پيوندد مي گردد و قديم باز مي
ترديـد   جـا وجـود دارد كـه بـي     اي در ايـن    نظريات ياد شده، نكتـه     با وجود اما  

 آب  ةسرچـشم  لحن خاص رابعه كه گويي از عمـق هـستي و           .مل است أنيازمند ت 
تمييـزي ميـان     اي است كه گويي هيچ فـرق و        گونه جوشد، به  مي )عشق(اني  زندگ

دنياداري نيست؛ بـه عبـارت ديگـر،         باوري و  دين عشق لاهوتي و   عشق ناسوتي و  
تـردد اسـت و      عرفـان در    ميان عشق و   ةورط در محدوده زبان،  در حداقل، رابعه،

واني و نظـام  هـاي نظـام تظـاهرات شـه       هماننـدي  تـوان مناسـبات و     ترديد نمي  بي
تـوان ايـن را      حتي مـي   .شد قلمرو زبان او منكر    تظاهرات عرفاني را دست كم در     

تعبيـري   ازدواج روحـاني دسـت بـه تفـسير و     تـوان از عرفـان و   پرسيد كه آيا مي 
  : اين مقاله در دو بخش تنظيم شده استةجنسي زد؟ در اين راستا، شاكل

  زن عاشق رابعه به مثابه زن عارف وـ 1

احتياج ما به دوست داشتن، از احساس تنهـايي سرچـشمه           « گاه اريك فروم  از ديد 
بر اضطراب تنهـايي      وصل، ةتا با تجرب   كند گيرد و همين احتياج ما را وادار مي        مي

شـود، از نظرگـاه      چه عشق به خدا ناميده مي      عشق ديني يعني آن    .خود فائق شويم  
هم، هدف رسيدن به وصـل      زيرا در اين مورد      .چيزي جز اين نيست    شناسي، روان

به منظور غلبه بر جدايي است؛ در حقيقـت عـشق بـه خداونـد نيـز داراي همـان                    
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داراي همـان    تا حد زيادي هم،    هاي مختلف عشق به انسان است و       صفات و جنبه  
در تمام اديـاني كـه پيروانـشان بـه خـدا          به طوركلي، . هاي گوناگون است   صورت

در همـه    .ترين خير اسـت    مطلوب ين ارزش و  خداوند به عنوان برتر    معتقد بودند، 
 يـك تجربـه  احـساسي شـديد از            عشق به خـدا، ضـرورتاً      ،هاي ديني جهان   نظام

 اعمـال زنـدگي     ةوحدت است كه به طور ناگسستني با ابراز ايـن عـشق، بـه هم ـ              
 ايـن اسـت كـه از    ،اما آنچه جالـب توجـه اسـت       ،  )112 :بي تـا   فروم،( »بستگي دارد 

 اگر كسي خـود     .هاي ديگر جدا باشد    تواند از عشق   خدا نمي ديدگاه فروم عشق به     
هرگـز   جـدا سـازد،   ... ومعـشوق زمينـي      خانواده، را از دلبستگي و عشق به مادر،      

 آن چه مسلم اسـت ايـن اسـت كـه            ،تواند به عشق به خداوند برسد؛ بنابراين       نمي
  )114 :همان( ». ماهيت عشق او به انسان استةپاي هم ماهيت عشق آدمي به خدا،

در هركدام، عـشق    «دهد كه    رنه آلندي نيز سه گونه سلوك عاشقانه را تميز مي         
  :تر است  پيشين كاملةنسبت به مرتب

  .خود در به تحليل بردن او جذب سبعانه معشوق وـ 1
 .دوستي و راه مهر شدن با معشوق از پيمان همـ 2

 .خويش را فداي معشوق كردن به طريق مذهبي يا عرفانيـ 3

نـادرترين نـوع آن      تـرين و   كه عـالي    عشق را  ةكاو اين آخرين گون    ي روان آلند
عشق ايثاري   در. نامد عشق ايثاري مي   فداكاري است،  سراسر ايثار نفس و    است و 

يابـد كـه آرزوي    اعـتلا مـي   چنان گسترش و  نفوذ ليبيدوي عاشق آنةنفس يا حوز  
 از و شـود  يخوشنودي خاطر معشوق م    خرسندي و  عاشق، همه شكفتگي جان و    

 تا با دل و    كند فدا مي  هاي ناسازگار با چنين هدفي را رها و        اين رو، همه خواست   
 و از ياد بـرود    خود گردن به فرمان وي نهد و      جان كمر به خدمت معشوق بندد و      

تنگنـاي جـسم بـرون       چون كه در اين عشق كانون عاطفي عاشق از         .همه او باشد  
خـود   در يافته كه ديگران يا همه جهـان را       نفس يا جان وي چنان گسترش        افتاده،
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 بلـع و   راه جـذب و    در اين عشق ايثاري، از     پيوند عاشق با عالم،    .جاي داده است  
  گـستردگي و ةجوشي با آن نيست بلكه بـه واسـط   هم هماهنگي و يا هضم عالم و  

 يـا از رهگـذر وحـدت و        سـريانش در عـالم و      جريان و  و انتشار انبساط نفس و  
 گام برداشتن است به سوي فنا       ةاز اين رو، عشق ايثاري، نشان     .  است عالم اتحاد با 

دار  هضم كه نگاه    جذب و  ةاين وجود از غريز    با نهايي است و   تلاشي محتوم و   و
 31- 26: 1367آلندي  (» كمتر حياتي نيست     قوام آدمي روياروي جهان است،      ةو ماي 

 )به تلخيص

عـشق   دارد،  عرفـان گـام برمـي      كنـد در وادي     عشق كسي كه ادعا مي     ،بنابراين
از ديگر سو، بايد دانست عشق مقامي نيست كه كـسي آن را كـسب               . ايثاري است 

چـون نخـست موجـب       بخـش؛  كنشي است وحدت   ي و يپويا بلكه جنبش و  «كند  
 امكان برقـراري پيونـد      ةآورند سپس فراهم  انسجام و وحدت درون عاشق است و      

 تركيـب  ة عـالم يـا وسـيل   ةكور جود دربه فرجام گدازنده و  محيط و  ميان عاشق و  
بخـشي اسـت كـه        عشق كـنش روانـي وحـدت       ،بنابراين. عالم كبير  عالم صغير با  

نيز گفتـه شـده      و  )63:همان  ( »يابد مطلوب گسترش مي   اش با تغيير محمل و     دامنه
به هنرعشق است كه جدايي ميـان       « .است كه عشق ميانجي بين خدا و مردم است        

از  .از بركت اوست كه جهان به هـم پيوسـته اسـت            و رود ميآدمي از ميان     خدا و 
 رسد؛ ها به مقصود مي    فديه ها و  قرباني كاهنان و  راه عشق است كه كار پيغمبران و      

زيرا خداوند با مردمان آميزش ندارد و از راه عشق است كه بين خدايان وآدميـان                
  )324: 1362افلاطون (» .شود در خواب يا بيداري ايجاد ارتباط مي

چـرا كـه      عرفان بر عشق بنا شده اسـت؛       ةپس در اين امر  شكي نيست كه پاي        
 و براي   شود هدف عرفان ايجاد ارتباط با خدا است و اين ارتباط با عشق ميسر مي             

امـا آيـا عـشق ورزيـدن بـه           .شـد   بايد از خود گذشت و فنـا       ،رسيدن بدين عشق  
 متفـاوت از عـشق      ر ماهيـت  از نظ ـ توان   فنا شدن براي او و در او را مي         خداوند و 
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 شهواني يا زميني دانست يا اينكـه ماهيـت عـشق همـان اسـت و تنهـا محمـل و                    
  مطلوب تغيير يافته است؟

  كيفيـت و   رةدربـا  اند، رابعه عدويه را همگان به عنوان زن عارف پذيرفتار آمده         
نمونـه  بـه عنـوان      .انـد  ها كـرده    بحث رهدر آن با   ها گفته و   سخن ماهيت عرفان او  

  : گويد لس ميبرت
  :رابعه به دو گونه عشق باور دارد

هاي  ييعشق به زيباـ 2 سعادت گذرا عشق به پروردگار به خاطر بخشايندگي او وـ 1
پيوستن به خداوند است  مقصود از عشق رابعه ديدار و .فناناپذير است خداوند كه جاويد و

بسيار  .داشته استحال مشكل بتوان تجسم كرد كه براي او، اين وصل چه مفهومي  و
نه آن مفهوم وحدتي كه عارفان بعدي در ، احتمال دارد كه مقصود وصل بعد از مرگ باشد

از  وجود ندارم و من ديگر :اما اگر بياناتي كه از او به جامانده است كه گفته .اند نظر داشته
گاه  آن  باشد،ام، واقعاً از او يك سره بدو پيوسته به خدا وصل گرديده و ام و خود بيرون شده

: 1356 برتلس( .تصوري از امكان وصل او به خدا در دوران حياتش وجود داشته است
  )12و11

رابعـه   . جاي مانده است كه مبتني بر عرفـان نـاب اوسـت            هجملاتي از رابعه ب   
هيچ چيز نديدم الا كه خداي را درآن چيز         (گويد مارأيت شيئاً الّا رأيت االله فيه         مي

پـذير وسـاوس    منبـع پايـان    دنيـا مخـزن شـرور و     ، به نظر رابعه   ،از اين رو   .)ديدم
بيزاري از آن واجب باشد و عاشق با معشوق تنها بماند            شيطاني نيست كه گريز و    

 همـه معـشوق بـر       ،هنگامي كه در معشوق فنا شد واين چنين به وي بقا يافـت             و
ول عـشق   تح ـ اين امر به احتمال در پايـان فراينـد تكامـل يـا تطـور و                .جاي ماند 

  و  افـزون بـر ايـن      .تـصورپذير نيـست    كار قابل فهـم و     اما در آغاز   .متصور است 
 ،دار طلعت وي   آينه جلال معشوق است و    گاه جمال و   تر از آن اگر عالم جلوه      مهم

 اعتنـا بـود و     هاي ظـاهري جهـان بـي       توان به زيبايي   نمي انگيز نيست و   پس نفرت 
چـه كـس    و افكنـد  عشق الهي مي  وهمين انديشه است كه پلي ميان عشق انساني     

زيبـاروي بـوده اسـت     خوان و كنيزي آوازه رامشگري و بهتر از زني كه روزگاري،  
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 »الفـت  مـشاكله و  عشق مركب است از حب وهوي و«دانسته كه   گمان مي  ولي بي 
يـا ايـن كـه       و. دريابـد  توانسته ايـن معنـي را      از همين رو مي     و )14 :1368 جاحظ(

  :گويد مي
  ت حسبي من اراد جلوسيـ وابح       حدثي   ـك في الفؤاد مـاني جعلت             

  ي في الفؤاد انيسيـب قلبـس           و حبيـؤانـس مـفالجسم مني للجلي
 تن خود را به آن كه بخواهد با من بنشيند، ام و را در دل همدم خود قرار داده يعني من تو

 ر حالي كه معشوق دل من انيس من است،د، تن من همراه همنشين من است. بخشيدام
 دلم با اوست و تر، به عبارت كوتاه جان و با او به دل و يعني من با ديگران به تن حاضرم و

چنان در دلش غالب گشته بود كه تمامت سوداهاي  زيرا دغدغه شوق ديدار، .تنم با ديگران
 :تا ، بيخوانساري( .نمود صحبت مخلوق در نظرش حبس مي و آمد دنيا با وي ناخوش مي

47(  
 .ترسد، به ثواب وي نيز دل نبسته اسـت         رابعه در اين رابطه از عذاب خدا نمي       

پرستد، زيرا محبت حق، چنـان وي را فـرو           يعني حق را از بيم يا به طمع مزد نمي         
 ة ديوار ،بنابراين. دشمني غير او نيز در دلش نمانده است        گرفته است كه دوستي و    

 ةمفهوم توحيد يا تصور خـداي منـزه از هم ـ          و ريخته است و   خلق فر  ميان حق و  
 ميـانِ  ،صـوفيه بـه تبـع او       صفات حادث، جاي به وحدت وجود پرداخته است و        

 پرسـتند و   اند و به اميد بهشت حـق را مـي           چشم به نعيم آخرت دوخته     كهكساني  
عاشـقان  ايـن    خواهند كـه سـعادت اخـروي اسـت و          براي عشق خود پاداشي مي    

 حـاكي از ايـن      ،داشت اجر و مزد در برابر عـشق        چشم. اند فرق قائل خالص حق،   
 .خواهـد  خـود را مـي     و جويـد  خود را مـي    بيند و  خود را مي  تنها  است كه عاشق    

رجـا    استحقاق نه به خـوف و      برايگروهي كه خدا را      از يك سو و    )روش عباد (
  سزاوار و  اي را كه   خواهند كه عطيه   به راستي مي   و )عشق خالص ناب  ( پرستند مي
و همـه عنايـات      بـه خـدا بازگرداننـد      ،)عـشق ( حق است و از مواهب اوسـت       آنِ

فـرو   كنـد،  هـايي كـه معـشوق را از نظرشـان پنهـان مـي              چون حباب  پروردگار را 
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ايـن   نهند و  از سوي ديگر، فرق مي    ،  )غرض  نفع و  ةشاثب عشق ناب بي  ( چسبند مي
 جـدايي در ايـن دنيـا و         عشقي است پـر از درد و نوميـدي يـا در آگنـده بـه درد                

  .شوق وصال شيرين در عقبي گدازش و مشحون به سوزش و
 رابعه وجـود دارد كـه مخاطـب را در           رة شواهدي دربا  ،اما با همه اين تفاصيل    

تو گويي عرفان بـراي رابعـه نـوعي انحـراف و             دارد؛ ميمل وا   أعرفان ناب او به ت    
   :گويد ميوي عبدالرحمن بد. برداري از عشق زميني است نوعي گرته

بدوي ( .گويي روحاً با خداوند پيوند زناشويي بسته است،طرفه اين كه رابعه در اوج عشق
1387: 32(   

توان بر اين حكايت نيز درنگ كرد و از نظرگاهي ديگر، بـه نتـايج ديگـري          مي
رابعه را گفت رغبت شوهر كني؟ گفـت عقـد           ،نقل است كه حسن   «. دست يافت 

آن   از،د، اين جا وجود كجاست؟ كه مـن از آنِ مـن نـيم          وجودي وارد بو   نكاح بر 
يا نگاه كنيد به اين      )79 :1370 عطار(» . حكم او، خطبه از اوبايد كرد      ةدر ساي  اويم و 

  :منطق الطيرحكايت در 
ــال   ــت ســ ــه هفــ ــه در راه كعبــ  گــشت بــر پهلــو زهــي تــاج الرجــال      رابعــ
ــام    ــه ك ــد ب ــرم آم ــك ح ــه نزدي ــون ب ــي ت   چ ــافتم حجــ ــت آخر،يــ ــامگفــ  مــ

ــج    ــرد روز حـ ــه كـ ــصد كعبـ ــزار قـ ــكار     گـ ــانش آشـ ــذر زنـ ــي عـ ــد همـ  شـ
ــال    بازگـــشت از راه و گفـــت اي ذوالجـــلال ــت سـ ــو هفـ ــه پهلـ ــودم بـ  راه پيمـ
 او فكنـــدي در رهـــم خـــاري چنـــين    چــــون بديــــدم روز بــــازاري چنــــين
ــرار  ــن ده قــ ــه مــ ــرا در خانــ ــا مــ  ــ يــ ــدر خانـ ــه انـ ــا نـ ــذارةيـ ــشم گـ   خويـ

ــه   عــــهتـــا نباشــــد عاشــــقي چــــون راب  ــاحب واقعـ ــدر صـ ــد قـ ــي شناسـ  كـ
  )100 :1374 عطار(

 آنكـه رابعـه در پـي آن         وجـود  بايابيم كه    ميدر ،مل كنيم أاگر بر اين حكايت ت    
 ـ  است كـه عـشقي عرفـاني را بـه تجربـه بنـشيند و                خـود را بـا تمـام        ةروان زنان

  او ،هـستي  نهاد او، تعارضي است و      در ،كند هاي منحصر به فردش انكار     خصيصه
چونـان يـك زن آشـتي        من اصلي خـود،    كند كه با   ميبه سوي جرياني دعوت     را  
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كند و نه عـارف بـودن    ميرا فرياد     هنوز زن بودن اوست كه خود      ،اين جا  در. كند
 .گر شده اسـت    برابر رابعه، چونان مردي جلوه     البته اين خداست كه گويي در      او و 

 خواهد مين است كه تن رابعه      دهد، اي  مي پيامي كه    ،آن جايگاه  عذر زنانه رابعه در   
 عـادت ماهيانـه در  «كه گفته شده است   چرا. را با هستي حفظ كند     هماهنگي خود 

ريـزي مربـوط     دوم بار كه خون    .آغاز هماهنگي كيهاني است    نخستين بار، نشانگر  
.  بكارت است، نشانگر ورود به سطح بـالاتر هـستي شـناختي اسـت              ةبه ازاله پرد  

 .كنـد  مـي مول هماهنگي تن زن را بـا تـن جهـان حفـظ              سوم بار عادت ماهانه مع    
 قدرت آفرينندگي مـادي زن را       ،ريزي مربوط به وضع حمل است      چهارم كه خون  

پنجم يائسگي كه دوران آزاد شدن تمامي نيروهاي مثبـت زن            رساند و  ميبه كمال   
  )275 :1382 هام و گمبل(» خلاقيت روحي اوست و

 امـا سـلوك     ،جهان است  عه در پي هماهنگي با    بينيم كه اندرون راب    مي ،بنابراين
از يك منظر    يك نگاه و   اما از . پي خلاف جريان حركت كردن او است       عارفانه در 

دارد كـه بـه      مـي ي گـام بر   ي  يك زن عارف در وادي     ةبينيم كه رابعه به مثاب     ميديگر  
  .عشق مجازي قطع تعلق نكرده است طور كامل از

 ـگفته شده است كه عشق براي زن بـه     نظـر    والاتـرين ميـل طبيعـي او در   ة  مثاب

وجود او به دنبال     كند، در  ميهنگامي كه زن آن را متوجه مردي         گرفته شده است و   

آن عـشق را     ، زن ،هاي عشق انساني را بـر او منـع كننـد           اگر موقعيت . گردد ميخدا  

 مرداني نيز وجود دارند كه آتش همين شـعله را بـه جـان               قطعاً. كند ميمتوجه خدا   

چهـره عقلانـي بـسيار     تابشان را نيز تب و آنها اندك است و   گرفته باشند، اما شمار   

ي هـا   را بـه دسـت سرمـستي       يي كـه خـود    ها  حال آنكه زن   ؛گيرد ميميان   مهذبي در 

يـشان هـم بـه نحـوي غريـب، داراي           ها  تجربه  هستند و  ها  سپارند، گروه  ميآسماني  

انه  عادت كرده است كه بـه زانـو           عارفانه و عاشق   ةزن در رابط   .نهادي عاطفي است  

خود احساس كنـد، نيـازي       كنار را در  زن براي آن كه حضور    ...  زندگي كند  ،درآمده
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به ديدن يا لمس كردن ندارد؛ اعم از اينكه صحبت از يك مرد كامل يا خـدا باشـد،                   

بـالا   ي غيرقابل ترديد را خواهد شناخت و امواج عشقي را كـه از            ها  زن همان يقين  

هـم   عشق الهـي، بـا     عشق انساني و   .قلبش خواهد پذيرفت   وار در  فتد، برده ا ميفرو  

آن رو كه عشق     آميزند اما نه ازآن رو كه اين يك تصعيد ديگري است بلكه از             ميدر

درهرحال براي زن عاشـق     . انساني نيز جنبشي به سوي متعالي به سوي مطلق است         

يـك    دادن به كل كـه در      را با پيوند   اين موضوع مطرح است كه وجود محتمل خود       

  .شخص صاحب سلطه تجسم يافته است، نجات دهد

بـرهم    اين ابهـام درهـم و      ،عرفان تقدس و  بسياري از زنان اهل پارسايي و      در
 اسـتعداد دارد كـه غيبتـي را در         ، زن به نحوي غريـب     .خدا وجود دارد   بين مرد و  

 ،يق عشق كند كه از طر    ميزن عارف احساس    . خلال جسم خود حاضر جلوه دهد     
زن عـارف   . گيـرد  مـي دست   موجودي صاحب سلطه، ابتكار روابط عاشقانه را در       

را افروختـه اسـت      آن آتش عشق خـود     پندارد كه خداوندگار روحي را كه در       مي
احـساساتي كـه زن عـارف وقـف خداونـد            در. دارد ميبراي تمام ابديت دوست     

 او از روي    يهـا   بـيش داراي سـهم اسـت و مهـرورزي          جسم هـم كـم و      ،كند مي
 گـاهي از   .برداري شده اسـت    گرته ،شناسند مييي كه دلدادگان زميني     ها  مهرورزي

كنـد كـه ايـن     مـي شود كـه فقـر زبـاني، زن عـارف را نـاگزير            ميتقدس ادعا    سر
 اختيـار نـدارد و      اما او بيش از يك پيكر در       ،ي عاشقانه را به عاريت بگيرد     ها  كلمه

او . گيرد مينيز به عاريت     ه رفتارهاي فيزيكي را    بلك ها  عشق زميني نه تنها كلمه     از
گيـرد كـه     مـي پيش   براي عرضه كردن خود به خداوندگار، همان رفتارهايي را در         

كه مـن از   : نگاه كنيد به حكايتي كه ذكر شد       -را به مردي هديه كند       بخواهد خود 
 ه ايـن امـر    البت  و -بايد كرد   حكم او، خطبه از او     ةدر ساي  آن اويم و    از ،آنِ من نيم  

ستايـشگران زنـان عـارف فكـر        .كاهـد  مـي به هيچ وجه از ارزش احـساسات او ن        
ي تند يك زن عارف به معنـاي تنـزل          ها  كنند كه دادن محتوي جنسي به خلسه       مي
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دل  معـشوق در   اما بايد پذيرفت كـه حـضور      . مقام او تا حد زني هيستريك است      
بـه ايـن ترتيـب      . شـود  مي انگيزد كه بلافاصله متوجه معشوق     مي آشوبي بر  ،عاشق

البتـه ترديـدي نيـست كـه        . آيد مياست كه يك زن عارف درصدد پيوند با خدا بر         
 در. كنـد  مـي ترين بخش تن او نفوذ       بيشتر بايد شدت ايماني را ستود كه در عميق        

هرگونــه  اي را كــه معنــايش از  زن تجربــهةاگرچــه بــه مثابــ ،حقيقــت زن عــارف
 گـاهي   . اما هميشه چنين نيست    ،سر گذاشته رود، پشت    ميتخصيص جنسي فراتر    

اش   هدفش نه مردي متعالي كه هـدف نجـات زنـانگي           ، عارف ةجام اوقات زن در  
بافنـا  : كوشد با ابزارهاي معمولي زن عاشق به محبوب برسـد          مي زن عارف    .است
يـاد بـرده     را از  كند، جسم خود   ميبيند، احساس ن   مين ذهن زن عاشق ديگر    .شدن

اختيـار   اثـر اشـتغال بـي       بـر  ،اثر شدت اين واگذاري     بر .كند مي راست، آن را انكا   
  .نمايد ميتهي   ميان،حكمروا كننده و حالت انفعالي، حضور خيره

را بـه صـورت انفعـالي بـه دسـت خداونـد               زنان عارف به اين كه خود      بيشتر
 ، كنند كنند، بلكه فعالانه به اين اقدام كه با تباهي تن خود را فنا             ميبسپارند، اكتفا ن  

 . عارفان مرد نيز اعمـال شـده اسـت         سويزهد از     رياضت و  قطعاً .زنند ميدست  
پـيش چـشم     سيماي رابعـه در    ،رسد مي به نظر    .) به تلخيص  615-612: 1380 دوبوار(

پس سلوك در وادي عشق عارفانه بـه چنـدين صـورت قابـل ترسـيم              مخاطب از 
روانـي در جايگـاهي      وضـعيت    از نظـر   عـشق عارفانـه      ةرابعه از پس تجرب    ؛است

  :ايستد ميايستاده كه زن عاشق 
   زن ازخود بيگانهة عارف به مثابةرابعـ 1ـ1

عـشق   بدان معنا كه در   .  است 1از خود بيگانگي  ارمغان اين عشق براي رابعه نوعي       
شخصيت ديگـري را     را احساس نكرده و    رابعه موجوديت واقعي خود    ،با عشق  و

ء   پرستد، اين موجـود چـه شـي        ميجودي را    به واقع كسي كه مو     ؛كند مياحساس  
_____________________________________________________________ 
1. Alienation 
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يا يـك موجـود      و )خدا(ا يك موجود ماوراء الطبيعي      ي...) درخت، سنگ و  (باشد  
 آن كـسي كـه    ةشود، انـسان بـه وسـيل       مي به ميزاني كه اين پرستش شديد        ،انساني

ديگـري   كنـد و   ميخود را احساس ن    مي يعني آد  ؛شود مياز خود بيگانه    ،  پرستد مي
  .شود مينهايت مسخ  در و كند ميود حس را به جاي خ

. ترين انواع از خود بيگانگي است      شايع اصولا از خود بيگانگي  مذهبي يكي از       
  :گويد مي  او. نظريات جالبي داردرهاين با باخ در فوير

ي برين است، مجموعه ها ارزش فضايل و ي متعالي وها رغم اينكه داراي قدرت انسان علي
برابر او به زانو  گاه در آن شناسد و ميباز) خدا(صفات متعالي را در  و ها فضيلت  وها قدرت

اين راه  در شناسد و ميتواناي مطلق  خداوند را غني و عاجز و و را فقير خود آيد و ميدر
 شود و ميتر  مجهول و تر داني تر و گردد، خود او ضعيف ميتر  متعالي تر و هرچه معبود قوي

 .شود ميخود بيگانه  گونه انسان مذهبي از بدين آيد، ميتضرع در تنها به صورت يك نياز و
  )92: 1376 شريعتي(

نيازهـاي    و هـا    طمـع  ها،  اي از ترس    موارد، عارف مجموعه    بيشتر در ،سان بدين
مسئوليت خويش است؛    تحقير اراده و   قتل نفس خويش و    م با نفس خويش و    أتو
از خـود     جـز  ، گاه ايـن حـالات     ،ريماين منظر به حالات رابعه بنگ      از ترديد اگر  بي

رابعه درعشقي كه بـه خـدا       گويي  . كند ميبيگانگي چيز ديگري را به ذهن متبادر ن       
 نيازهايش نيز نفـي شـده و       تمايلات و  شده و وجودي برايش نمانده و      دارد، محو 

  : حكايتي آمده است در. همه و همه خداوند گشته است
 يا رسول االله رابعه كه باشد :رادوست داري؟ گفتم يا رابعه م:رسول را به خواب ديدم گفت

او  دشمني غير از ليكن محبت حق چنان مرا فروگرفته كه دوستي و .را دوست ندارد كه تو
  )80: 1370عطار ( .دردلم نمانده است

    زن مازوخيستة عارف به مثابةرابعـ 2ـ1

 بـودن ايـن     مبتنـي  ،عاشـقانه / عارفانـه  ةرابط ي موجود در  ها  يكي ديگر از خصيصه   
احساس  شخص مازوخيست براي فرار از     «.است) خودآزاري( رابطه برمازوخيسم 

 شخصي كه او   ،كند مي شخص ديگر  را جزوي از وجود    ناپذير تنهايي، خود   تحمل
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 حكـم زنـدگي و     شخصي كـه بـراي او در       .دارد ميمحفوظ   كند و  ميرا راهنمايي   
 صـدبرابر  شـود،  ميتسليم  نيروي كسي كه فرد مازوخيست بدو       .  حيات است  ةماد

اين كه جزئي از     من جز  گويد او همه چيز است و      ميفرد مازوخيست   . خدا :است
 نيـرو و   ديگر چيزي نيستم  به عنوان يـك جـزء، مـن جزيـي از بزرگـي و                  ،اويم

هرگـز   فرد مازوخيست، هرگـز احتيـاجي بـه تـصميم گـرفتن نـدارد و              . اطمينانم
هرگز مـستقل هـم      هرگز تنها نيست و     او .درا به خطر بينداز    احتياجي ندارد خود  

دايـره   در . به دنيـا نيامـده اسـت   هنوز كاملاً  نقص نيست و   شخصيتش بي  نيست و 
پرسـتي مكـانيزم اصـلي روابـط         بـت  نامنـد و   مـي دين، شيء مورد پرستش را بت       

 را بـه چيـزي غيـر از         ايـن مـوارد فـرد خـود        ةهم در . مازوخيستي است  ةعاشقان
  )30 : بي تا،فروم(» .كند ميخودش مبدل 

  )وابسته ( زن مقيد ة عارف به مثابةرابعـ 3ـ1

گزينش خـود بـه عنـوان هـدف           زني مانند رابعه، نبايد تصور شود كه او با         رةدربا
 هـا   را وقـف محـدودترين بردگـي       گريزد؛ به عكـس، خـود      ميوابستگي   از غايي،

دنيا  سازد كه در   مي خود شيئي   بلكه از  ،دهد مين گاه قرار   او آزادي را تكيه    .كند مي
سويي با نمايش عرفان خود در نزد        رابعه از . خطر است  ي بيگانه در  ها  ضمير در و

. گـرانش اسـت    حـد سـتايش    گونه اي درصدد تحريك تحسين بـيش از        ديگران به 
بـراي خـدا     طريق خدا و   جز از . شود ميگر واقعي يعني خدا       ستايش ةحتي او برد  

زن . اي اسـت   زن عارف نيـز زن وابـسته    ،ابراين بن ؛كند ميكشد، زندگي ن   مينفس ن 
پذيرفتن تسلط مطلق االله انجام       اما اين را با    ،گريزد ميعارف از تسلط مردي واحد      

.  متضمن تقابل مبادلـه نيـست  ،دهد مياين رشته كه او را به ديگري پيوند        . دهد مي
چنـان    در حصن حصين عرفـان قـرار گرفتـه اسـت، امـا هـم               ا وجود آنكه  رابعه ب 

اين روست كه مدام نگران است كه كاري را انجام دهد            از. كند مياحساس تهديد   
راه عـشق    رابعه در . از درگاه امن او رانده شود      و كه مورد خشم خداوند قرارگيرد    

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 97/   پل مجاز رابعه، در گذار از                                                 89بهار ـ  18 ـ ش 6س  

 مركـز  ترسـد كـه از     ميشود؛ چه،    ميرود، اضطرابش بيشتر     ميبه حق هرچه پيش     
اش را  طريـق زنـدگي   استه بـدين خو ميگونه او كه     بدين توجه خداوند دور شود و    

  .دهد مي دنيوي به بدترين شكلي از دست ةآن را در حوز ،نجات دهد
اينكـه ابعـاد سـلوك       اصـولاً در   باتوجه به مباحث طرح شده، بايد يادآور شـد        

عبدالرحمان . ترديدي ندارد  رنگي عاشقانه داشته است، كسي شك و       عرفاني رابعه 
  : گويد ميبدوي 

كشيده  ميپيوسته ازعمق جانش چون شعله زبانه  ديثي آشنا بوده است وعشق براي رابعه ح

عشق جسماني داشته، عاشقانه به خدا روي   زنده گرمي كه ازةاست و زن كارافتاده، باتجرب

 كار را  تر از آن، اين آنكه پيش توانسته از عشق خود به خدا دم زند مگر ميالبته ن آورده است و

  )27 :1387 بدوي (.اينجا آن تجربه به كمكش بيايد در يي كرده باشد تااي شناسا  زندهةبا تجرب

 ـ گداز رابعه، چـون آه و       سوز و  ،به همين سبب   دردان مـدعي،     بعـضي بـي    ةنال
دل  لاجـرم بـر    دل برآمده اسـت و     بلكه از  ،پردازي نيست  لغت اظي و لفّ جان و  بي
ختي مبتني است كـه     شنا اين حقيقت روان   استنباط عبدالرحمان بدوي بر   . نشيند مي

 بـار، راهگـشاي عـالم قداسـت و     غفلت گنه ندامت از تا گناه نباشد، توبه نيست و     
خـواهي   رامش جويي و  لذت عشق الهي، پيامد هوسراني و     ترسكاري و  مينوست و 

جوشـد كـه آب حيـواني        مـي كفر   قدس از ژرفناي انكار و     شراره پاكي و   است و 
 ،يك كـلام   در ت به سوي حقيقت و    حواس ظاهر پلي اس    ظلمت است و   نهان در 

 ةهم ـ. شود ميعشق انساني يا خاكي است كه استحاله يافته، به عشق رباني تبديل             
 شود كه عرفان رابعه رنـگ و       ميهر چيز، يك نكته را يادآور        بيش از  ،اين مباحث 

قلمرو زباني اين همساني وجـود دارد و         بوي عشق دنيوي داشته است؛ حداقل در      
 هنـوز بـا     ،اين عشق انساني كه به عشق رباني استحاله يافته اسـت          وجود رابعه    در

  .را نيز حفظ كرده است  خودةتمام قوا طعم اولي
  )نارسيسيست( زن خودشيفته ةرابعه به مثابـ 2

را  يعني خود  ،را مورد تمايل احساس كردن     را زن احساس كردن، يعني خود      خود
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اگر نگاهي ساختارشـكنانه    قابل توجه است كه      .مطلوب احساس كردن   محبوب و 
 ،مفروضات قطعي خـويش را مـورد ترديـد قـرار دهـيم             به اين امر داشته باشيم و     

عاشـق خيـالي    عاشـق در / شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه چيزي كه زن عارف    
ايـن گونـه زنـان، عاشـق را         « .جويد، تجليل از نارسيسيسم خودش است      ميخود  

حقيقـت   درنهايت خداونـد و    مرد برتر و  . هندخوا ميشرط   قيد و  واجد ارزشي بي  
تمام  كنند، اين است، محبوبه آرماني اين عاشق از        مييش كشف   ها  قاطعي كه رفتار  

تـوهم  . مـسلط دارد   ناپـذير و   ي مقاومـت  هـا   فـضيلت  ي ديگر برتر اسـت و     ها  زن
 امـا   ،ي رواني گوناگون آشـكار شـود      ها  تواند در خلال ناراحتي    ميمحبوب بودن،   

عـشق مـردي     اثـر  زن مبتلا بـه ايـن حالـت، بـر          . پيوسته همان است   ،محتواي آن 
درحالي كـه    ،ي او شده  ها  داراي ارزش فراوان كه ناگهان مسحور جاذبه      ] ياخدايي[

خـدا  /مردكامـل . شـود  مـي روشنايي    غرق افتخار و   ،زن هيچ انتظاري از او نداشته     
ايـن رابطـه    . كند يماو آشكار  آمرانه بر  اي غيرمستقيم و   را به گونه   احساسات خود 

زنـي  . گيـرد  مـي گاهي شكل جنسي به خود       ماند و  ميگاهي به شكل آرماني باقي      
آن رو بـه   را متوجه خداوند كرده اسـت، از  شور خود  مانند رابعه كه تمام عشق و     

دست يازيده كه خداوند نيز چونان عاشقي بدو توجه كند، چرا كه             ميچنين تصمي 
توانـد   مـي چون زن نارسيسيست ن    .طرح است عشق الهي دوسويگي عشق نيز م      در

اي  زن خـود شـيفته    . شرار به او توجه نداشـته باشـد        قبول كند كه كسي با شور و      
 تمام تسلط خويش را بر دنيـاي واقعـي از          ، من خويش است   ةچون رابعه كه طعم   

زن . ديگران برقرار كند   دربند آن نيست كه كمترين ارتباط واقعي با       . دهد ميدست  
كند به واقع بيش از هر چيـز   ميند رابعه در ارتباطي كه با خداوند ايجاد        عارفي مان 

بـين   ي بودن خـويش را زيـر ذره       ها  او تك تك لحظه   . محو تماشاي خودش است   
رابعه نيز از آن دسته زناني است كه         .برگردد او گذاشته تا مبادا ستايش خداوند از     

عشق بـه    عشق به مردي،  ند  توا  نمي به علت حس برتربيني كه در خود سراغ دارد،        
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ي هـا   جـويي  خواهد كـه برتـري     ميكسي را    او .تجربه كند  كسي از جنس انسان را    
كسي را براي عـشق      او. ورزد، ثابت كند   ميخود را در برتري كسي كه بدان عشق         

 او. ورزد مـي كسي چون او، جز به معشوق كاملي عـشق ن          خواهد كه ثابت كند    مي
تمام هستي خود را     شناسد، ميترين كساني كه باز      املدر برابر خداوند، به عنوان ك     

از ايـن    گيـرد و    از همه چيز به سود خداوند كنـاره مـي          و كند ميدر خداوند غرق    
اي  زمينه زني چون رابعه در بستر و      .كند ميروست كه شخصيت خود را فراموش       

او منفعلانـه روزگـاري را بـه        . حاليت خود غـرق اسـت      زندگي كرده است كه در    
 ـ     رامشگري گذرانده اسـت و     نيزي و ك  ديگـري را آغازيـده      ةبعـد زنـدگي منفعلان

پـزد، از خـود بـه        مـي در مغـز     پرورد و  ميياي عرفان كه در دل      ورابعه با ر   .است
درآميخـتن بـا وجـود مطلـق خداونـد،        گريزد و براي يكي شـدن و       ميسوي خدا   

 خـود را در     جـان  جز اينكـه جـسم و      گويي براي رابعه مفري ديگر وجود ندارد،      
رابعه حال كـه احـساس      . گم كند  ،اصلي نشان داده شده     مطلق و  ةكسي كه به مثاب   

 ميحـا   و شـوهر  مـادر،  ،كند محكوم به وابستگي است، به جاي آنكـه از پـدر            مي
 اش را با   دهد به خدا خدمت كند و از اين روست كه بردگي           ميفرمان برد، ترجيح     

 امـا   ،يابـد  مـي اش   را چونـان بيـان آزادي     كـه آن     گزيند ميحرارتي بر  چنان شور و  
كنـد؛   مي خود تجليل ة كه گويي از مرد مورد علاق   چنان است او از خداوند    تجليلِ  

  .مردي كه علاقه به او تبديل به نوعي مذهب شده است
اي  هم بت است با هاله     در آن واحد هم راهبه و      ،اي چون رابعه   زن خود شيفته  

يي كـه زانـو     ها  مخلوق ،از آن سوي ابرها    افكند و  يماز افتخار، در دل ابديت سايه       
 ،خـدا شـدن    .كنـد  مـي نظـاره    خدايي است كه خود را     او. پرستند مياو را    اند، زده

 .كنـد  مـي  غيـرممكن اسـت كـه خـود را نظـاره             ي تركيب عبارت از تحقق بخشيدنِ   
 ي ممتـاز  هـا    براي او لحظـه    ،كند در اين امر توفيق يافته      مياي كه فرد تصور      لحظه
  .آيند ميكمال به شمار  شور و ،شادي
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تـر خـود را بـه نمـايش          متنـوع  ،خواهد كه به نحوي نادرتر     مي جاه طلب    ةرابع
ي هـا   سازد كه در مقابـل تـشويق       ميچون از زندگي خود نمايشي      ويژه    به ،بگذارد

 از اينكه واقعاً در صـحنه عرفـان ظـاهر           ،رو از اين  .تماشاگران قرار داده شده است    
  .برد ميلذت است، شده 

 كه سرشار از احساس برتري هستند، توانايي آن را ندارند كـه          ها  بسياري از زن  
شان اين خواهـد بـود كـه         طلبي آن وقت جاه   .اين برتري را به رخ جهانيان بكشند      

 از  هاآن .ترجمان قرار دهند   ،اند ي خودشان قانع كرده   ها  مردي را كه در مورد ارزش     
خواهنـد   مـي بلكـه    .دهنـد  مـي ي را هـدف قـرار ن      ي آزاد ارزش فرد   ها  طريق طرح 

از اين رو بـه مردانـي كـه     .منضم به من خود كنند     پرداخته را  ي ساخته و  ها  ارزش
 بخـش و   آورند و اميدشان اين است كـه اگـر الهـام           مي، رو   ارند د يافتخار نفوذ و 

   )559: 1380 دوبووار( . بدل خواهند شدها مشاور شوند، به اين ارزش
  او نياز به مرد برتر وكـاملي دارد كـه او           .ر از احساس برتري است     سرشا ،رابعه

از ايـن    ترين اين مردان در جهـان ذهنـي او، خداونـد اسـت و              كامل. را تائيد كند  
  .كند ميمعطوف خداوند  ،كيف عشق مجازي روست كه او عشقي را با تمام كم و

ر واقـع   د .زنـي اسـت     رفتار اساسي هـر    ،گاهي ادعا شده است كه خودشيفتگي     

 ،هـر عـشقي    .خودبيگـانگي بـسيار مشخـصي اسـت        خودشيفتگي نـوعي رونـد از     

راه كـه بـه يـك        زن از طريق دو    .كند ميء را ايجاب      يك شي  دوگانگي يك نفس و   

را محـروم   خـود  ،در مقـام نفـس   . رسـد  مـي شوند، به خودشـيفتگي      مينقطه منتهي   

در وجـود     و ها  ر بچه در دوران خردسالي از من برتري كه براي پس         .كند مياحساس  

 ارضا نشده بـاقي مانـده و        ميل جنسي تهاجمي او    ها   بعد ،جسته محروم بوده   مي هاآن

زن بـه  . انـد  ي مردانه براي او منـع شـده   ها  تر اين كه فعاليت    موضوع بسيار با اهميت   

 هـا   هـدف   و هـا   زن چون در خـلال طـرح       .كند مي ولي هيچ كاري ن    ،پردازد ميخود  

  .را در حاليت خود بيابد كه خود خواهد كوشيد ،قق بخشدتواند به خود تح مين
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معنـاي ديگـري     ، عرفان براي رابعه   ةتوان گفت وارد شدن به حوز      ميدر پايان،   
كند كه مرداني وارد جريـاني بـه نـام       مياي زندگي    او در دوره  . تواند داشت  مينيز  

 مردان است اما     يكي شدن با   ةشوند، اين كار براي رابعه به نوعي به مثاب         ميعرفان  
جـويي او همگـام      برتـري  وقتي كه اين يكـي شـدن بـا احـساس خودشـيفتگي و             

 عشق يـا عرفـان عاشـقانه را        و ورزد مييعني عرفان انصراف     اين امر؛   از ،شود مي
كـه محبـوب     آيـد  مـي گويي رابعه در صدد بر     اي كه تو   به گونه . كند ميوارد بازي   

 ـ       ترين مرد  يكي از آن مردها شود اما كامل        رابعـه بـا     ة؛ يعني خدا، چـرا كـه مخاطب
  .دهد ميخداوند بوي عشق مادي را 

توان گفـت زنـدگي تلـخ رابعـه از نـاچيزي پـدر        مي اين بحث    ةبه عنوان نتيج  
متفرق شـدن زنـدگي      افتادن او به دست فردي ظالم و       گرفته تا قحطي در بصره و     

 ـ  به رنج و   خانوادگي او و فروخته شدنش به چند درم و         وسـيلة   بـه ادن مـشقت افت
  امـا بـه قـدري دلايـل مهـم و           ،همه اگر چه دلايل كافي نيستند      اي، همه و   خواجه

جـدا  توانند كسي را از زندگي تلخ محسوس جهان اين سري            مي هستند كه     ميلاز
به مطربـي افتـادن رابعـه نيـز شـايد آخـرين             . با جهان آن سري پيوند زنند      كنند و 
 كـه رابعـه از آن نيـز بـا           شـمار آيـد    بهندگي  ي او براي پيوند خوردن با ز      ها  تلاش
  .آيد مياي سرخوش بيرون ن تجربه
  
  نتيجه

 عرفـاي مـرد نيـز مناسـبات و        بلكـه    رابعه صادق نيست،     رةتنها دربا ه  شدياد مباحثِ
  .كردند مينظام عرفاني برقرار  يي را ميان تظاهرات نظام شهواني وها همانندي

 عرفـان در   عشق و  ةزبان در ورط  از نظر    چنين   رابعه نيست كه   ، در اين ميان   ،بنابراين
 عشق و  بيان مزه محبت و    حديث نفس بهاء ولد در شرح و       «نمونهبه عنوان   . است تردد

بـا   صـحبت نوعروسـان نغـز      قياس آن محبت دو سري با مهروزوي و        و جمال خداوند 
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 الزمـان فروزانفـر مـصحح      پروا و گستاخانه است كه مرحـوم بـديع         همسرانشان چنان بي  

 جاي جاي مجبور شده است بعضي كلمات را بـه سـبب ركاكـت حـذف            ،معارفكتاب  
  )192 :1374 ستاري( ». نقطه بگذاردهابه جاي آن كرده و
 . عرفاي مرد نيز به درسـتي وجـود دارد         رةبينيم چنين امري دربا    ميكه    چنان ،اينربناب

اما ،  وار يافته است   يخداوند در جهان ذهني او شمايل آدم        رابعه نيز بايد گفت كه     رةدربا
 ـ   بايد اذعان داشت كه در ميان عرفا كساني چون حلاج نيز بوده             عكـس رابعـه،     هاند كه ب

  .فاقد هرگونه رنگ مادي است شهواني و عاري از عشق جسماني و كلامشان
م بـا نـوعي    أفزاييم كه چنين نگاهي به عرفان رابعه تـو        يدر پايان مقاله شايسته است ب     

رگز اين مقاله در پي آن نيست كه بر اين ادعاي موهوم باشد كـه               ه هنجارشكني است و  
نيز در  و ،ترين تفسير ممكن از عرفان رابعه است ترين و قطعي كامل ،مباحث مطرح شده

تنها بر رابعـه     پي تعميم مباحث مطرح شده به تمامت قلمرو عرفاني نيست، بلكه تنها و            
ي ممكن عرفان رابعه را ها  هزاران تفسيرمتمركز شده است تا شايد توانسته باشد يكي از 

تفسير، ارزشيابي نيست كـه بـر        شود كه كار نقد و     مي يادآور   ،از سوي ديگر   .ترسيم كند 
اين باور باشيم كه خودشيفتگي رابعه منفي است يا مثبت؟يا وابستگي رابعه بـار معنـايي                

پــي تحليــل تنهــا در  ،از ايــن رو ايــن مقالــه از منظــر خــويش منفــي؟ مثبــت دارد يــا
  .ي رفتاريها ي رفتاري رابعه بوده است نه در پي ارزيابي آن خصيصهها خصيصه
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